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  بررسى سند ملكيت منطقه كلاك كرج1
                                                                       

 نفيسه السادات عبدالبقايى2
فرهاد انوارى3      

                                      
مقدمه: 

يكى از اساسي ترين مواردى كه مى توان از طريق آنها در پژوهش هاى تاريخى  به نتايجى درست دست 
ــت و انجام اين امر، در واقع، پژوهش  ــناد به جاى مانده از دوره هاى مختلف تاريخى اس ــى اس يافت، بررس
ــر در زمان هاى مختلف  ــناد به منظور موارد مورد نظ ــت. از آنجا كه اس ــنامه تاريخى يك ملت اس در شناس
ــناد صورت گرفته است، اسناد ملكيت، نوعى از سندهاى  ــيم چهارگانه اى كه از اس نگارش يافته اند و در تقس
ــت و از آن جمله مى توان به اسناد رهن و بيع و شرط،  ــتد پولى اس ــت و مبناى آن، داد و س مالى روزمره اس
ــتجاره، مقاطعه نامه ها، بروات، حواله جات و كليه قراردادهايى كه  ــناد اجاره و اس قباله هاى خريد و فروش، اس
ــاره كرد و لازم به ذكر است كه اين گونه اسناد در دوران قاجار به «اوراق سندى»4  ــت اش مربوط به وجوه اس

1. كرج: اين شهرستان روى آبرفت هاى كوهپايه هاى جنوبى البرز مركزى(غرب تهران) واقع گرديده است. در منابع 
تاريخى، سرگذشت و علت نامگذارى اين محل، گوناگون است، اما آنچه بيشتر آنها اشاره كرده اند، در فرهنگ نفيسى 
ــت؛ همچنين اضافه گرديده  ــكاف آمده اس به اختصار و جامع وجود دارد. در اين فرهنگ، كرج به معنى چاك و ش
ــتان شمال غربى(رى) جارى مى شود و بلوك شهريار و ساوجبلاغ را مشروب  ــت كه از كوهس كه نام رودخانه اى اس
ــاه قاجار در آنجا، بناها و قصور عاليه برپا كرده است. نوبان،  ــت كه پادش ــازد؛ نيز نام دهى در كنار اين رود اس مى س

مهرالزمان نام مكان هاى جغرافيايى در بستر زمان، تهران، انتشارات ما،1376، ص 384.
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى 

3. كارشناس ارشد تاريخ اسلام
4. قائم مقامى، جهانگير، مقدمه اى بر شناخت اسناد تاريخى، تهران، انجمن آثار ملى، 1350، ص42.
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بررسي سند ملكيت منطقه كلاك كرج/ نفيسه السادات عبدالبقايي- فرهاد انواري

ــت كه از اسناد شرعى به حساب مى آيد و نوعى عقد از آن  ــند مورد بحث بيع نامه اى اس معروف بوده اند. س
ــناد شرعى در بين مردم جامعه به وجود آمده و روابط اجتماعى جامعه را به  ــت. اس مورد بحث قرار گرفته اس
نمايش مى گذارد كه اين اسناد به جغرافيا و اقليم مناطق مختلف بستگى داشته و  اقليم شناسى از مهم ترين 
عوامل تحقيق در باب اين نوع سندهاست. در نگارش سند، كاتبان و منشيان به بهترين شكل از كلام ادبى 
ــناد مملو از صنايع ادبى بوده و كلام  هنرمندانه به نوشتار  ــيانه استفاده كرده و اين نوع اس ــلات منش و ترس

تبديل شده است.
ــند، چند ويژگى كلى به نگارش در آمده است كه از  ــمت درج شرايط شرعى س ــناد ملكيت در قس در اس
جمله مهم ترين اين موارد مى توان به «صحت سلامت عقل و بدن طرفين معامله» كه اولين شرط از شروط 
بيع است، اشاره كرد، چرا كه قرارداد در صورتى مى تواند بين دو يا چند تن جارى شود كه طرفين معامله از 
ــرايط آنها بر حسب  ــند. مورد ديگر، ذكر مكان يا مكان هاى مورد معامله و توضيح ش اين نعمت بى بهره نباش
ــخص يا اشخاص مورد معامله؛ و چهارم مبالغ تعيين  ــت؛ و سه ديگر، ذكر اسامى ش موقعيت هاى مكانى اس
ــروط پرداخت ضرر و زيان (غبن) و موارد لغو قرارداد كه طرفين  ــده براى خريد و فروش بين طرفين و ش ش

آن را پذيرفته باشند، اجزاء سند را تشكيل مى دهد. 
ــده است به وسيله مهر كه اغلب نام ضامن  ــته و منعقد مى ش ــندهاى ملكى كه در بين عوام مردم نوش س
روى آن نوشته شده است. گاهى نيز مشاهده مى شود كه زير نام، تاريخى نيز درج شده،  به متن اضافه شده 
ــت، چرا كه اين گونه مهرها نشان دهنده نظارت  ــده اس ــند و اتمام قرارداد، ممهور مى ش و پس از نگارش س
ــهادت و تصديق اسناد است كه معمولاً توسط افراد معتمد و نزديكان طرفين معامله به ثبت مى رسيده  بر ش
است. گاه در قسمت بالاى سند هم توسط عالم يا بزرگى كه مورد اعتماد و تأييد طرفين معامله بوده است، 
اسناد مهر تصديق مى خورده اند و آن معتمد با نوشته خويش و سپس مهر در پايين نوشته به اثبات مى رسانده 

است كه سند رؤيت شده و موارد درج شده در سند، مورد قبول وى و شرايط آن صحيح است. 
ــخص مى كرده اند. استفاده از مهر در  ــناد، حدود شرايط و توضيحات مضاف بر متن را مش ــيه اس در حاش
ــت كه اكثر مردمان، به خصوص در روستاها و مناطق دور از شهرها از نعمت  ــناد به آن دليل بوده اس اين اس
ــتفاده مى كرده اند. شهادت دهندگان از  ــواد بى بهره بوده اند و جهت مستند كردن قراردهايشان، از مهر اس س
ــان در دست نيست. لازم به ذكر است كه محرّران در زمانى كه سند را  ــانى از ايش افراد منطقه بوده اند و نش
ــدند و نقش  ــجع مهر متذكر مى ش ــاخ مى كرده اند، اثر مهر را با عبارت محل مهر يا موضوع مهر يا س استنس
ــت. مهرهاى فرو دستان و عامه مردم كوچك و  ــجع مهرها گوياى مقام اجتماعى صاحبانشان بوده اس و س
عارى از ظرايف خطّاطى و حكّاكى است، اما سجع مهر علماء، تجار و درباريان بزرگ و حاوى ادعيه و آيات 
است و از نظر خط مهركنى مبتكرانه بوده است. مهم ترين نقش مهر در اسناد، اطمينان از سر به مهرى يك 
نوشته، تأييد مالكيت و جنبه قانونى و رسمى دادن به يك سند است كه گاهى هر سه اين موارد در كنار هم 

منظور نظر بوده است. اگر در مهر تاريخى موجود باشد، تاريخ ساخت مهر است.
ــى آن پرداخته شده است، از جمله اسناد مالكيت منعقد شده ميان دوتن  ــندى كه در اين مقاله به بررس س
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از ساكنان منطقه كلاك، در تاريخ چهاردهم صفر سال 1291ه.ق/ 13 فروردين 1253 ه.ش است. اين سند 
ــى آن پرداخته شد. سند  ــوده و نيازمند احياء و مرمت بود. پس از مرمت، به بازخوانى و بررس تاحدودى فرس
مذكور كه به شيوه شكسته نستعليق تحريرى در سيزده سطر نگاشته شده است، نوشتار مرسوم اسناد ملكيت 
ــيوه نگارش  ــردم در دوران قاجار را به نمايش مى گذارد. الفاظ عربى پى در پى و جملات قصار و ش ــوام م ع
متن، بازگو كننده اين است كه نويسنده و كاتب از اصطلاحات حقوقى و شرايط بيع آگاهى داشته اند، چرا كه 

به صورت مختصر و با جملاتى كوتاه، تمامى شرايط شرعى و عرفى سند را ذكر كرده اند.
ــته شده و گوشه سمت راست سند، تربيع1 شده كه اين رسم در  ــند در قطعA3 و در كاغذ كاهى نوش  س
اسناد مرسوم بوده است، چرا كه قدما معتقد بوده اند به جهت رفع نحوست و شومى در شكل مربع مى بايست 
قسمى از كاغذ را كه در بسيارى موارد به صورت اريب از پايين سمت راست سند جدا مى شد، بريده و شكل 
ــت؛ از جمله  ــليه تغيير داده اند. دلايل مختلفى براى انجام اين كار ذكر گرديده اس مربع كاغذ را به اين وس
اينكه نامنظم كردن گوشه كاغذ، نشان دهنده اين است كه تمامى كارهاى انسان ناقص است و هيچ كارى 
ــط انسان به كمال نمى تواند انجام پذيرد؛ همچنين اشاره به ناقص بودن امور دنيوى و ديگر اينكه يك  توس
ــمس الدين آملى مؤلف نفايس  ــت. ش ــت و تثليت2 هم نحس اس ــكل از دو مثلث اس چهارگوش كامل متش

الفنون3 (تاليف735-742) نيز بر اين امر صحه مى گذارد. 
قديمي ترين منبعى كه اين بحث را تأييد كرده و دليلى قاطع بر آن ارائه كرده است، كتاب ارزشمند دستور 
ــتن، اگر(مگر) يك  ــت كه در آن كتاب آمده: «و چون در خواهد نبش ــده 6 ق) اس دبيرى ميهنى4 (تأليف س
ــكل مربعى باطل شود، كى تربيع شكل نحوست است» كه اين جمله  ــه پايان كاغذ قدرى بيندازد تا ش گوش
ميهنى علاوه بر تصريح به موضوع به سه نكته مهم نيز اشاره مى كند: اول اينكه دليل انجام اين كار، نحس 
ــده؛ دوم اينكه براى اين منظور از فعل «باطل كردن» استفاده شده است؛ سوم اينكه  ــته ش بودن تربيع دانس

ــيخ الحكمايى، عمادالدين، «نحوست تربيع و تجلى اين باور در اسناد دوره اسلامى ايران»، نامه بهارستان، سال  1. ش
هشتم و نهم(1386-87)، دفتر 13-14، ص94-85.

2. اگر اتصال نظر كوكب ناظر به كوكبى ديگر در فاصله يكصد و بيست درجه، يعنى به اندازه چهار يا هشت برج به 
ــعاع را نظر تثليت نامند. مثلاً اگر ماه در اولين درجه برج حمل قرار گيرد و مشترى  ــد، اين اتصال ش توالى بروج باش
ــد، ميان آن دو از سمت چپ و از سمت راست يكصد و  ــد يا در اولين درجه برج قوس باش در اولين درجه برج اس
بيست درجه فاصله خواهد بود كه يك ثلث دايره البروج است؛ بنابراين ميان ماه و مشترى، نظر تثليت وجود خواهد 
داشت و ماه در اين حالت، ناظر و متصل به مشترى خواهد بود؛ به دليل اينكه ماه كوكب مدار زيرين است و سبك 
ــان احكاميان، نظرات مختلفى وجود دارد.  ــتى تمام دلالت دارد. در اين مورد مي ــر احكاميان تثليت بر دوس رو. از نظ

ماهيار، عباس، شرح مشكلات خاقانى، كرج، انتشارات جام گل، 1388، ص 158.
ــه تاريخ و  ــش بهروز ثروتيان، تبريز، مؤسس 3. نفايس الفنون، فرهنگ اصطلاحات و تعريفات نفايس الفنون، به كوش

فرهنگ ايران، 1352، ص 67.
ــتور دبيرى ميهنى تصحيح و اهتمام عدنان صادق ارزى، انقره: دانشكده  4. الميهني، محمدبن عبدالخالق الميهنى، دس

الهيات، 1962، ص 28.
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جاى ايجاد نقص بدون اشاره به جهت راست يا چپ، يك گوشه پايين سند مشخص شده و زمان انجام اين 
ــند ذكر شده است. براى ايجاد نقص، كلمه «انداختن»، «قطع كردن» و «بريدن»  عمل، هنگام پيچيدن س
به كار رفته است در سند مورد بررسى در اين مقاله، اين شيوه در گوشه سمت راست پايين سند اجرا شده و 

قسمى از كاغذ، به صورت اريب بريده شده است.
سند در دو تاريخ نوشته و امضاء شده است؛ متن سند در روز چهاردهم صفر 1291/ 13 فروردين 1253 
ــمت چپ) در روز پانزدهم صفر1291/ 14 فروردين 1253  ــته شده و تصديق سند(در قسمت بالاى س نوش

انجام شده است. 
مى توان چنين نتيجه گرفت كه اسناد ملكيتى كه در بين عوام مردم در منطقه كلاك منعقد مى شده است 
داراى همان شرايطى است كه ديگر اسناد  ملكيت در روستاهاى ديگر كرج منعقد مى شده است. اين اسناد 
با جملات مشخص به نگارش درآمده اند و شيوه ى تصديق و مهر و اجزاى ديگر سند با آنچه در مكان هاى 
ــندى از ويژگى هاى خاص خود برخوردار  ــده است تفاوت چندانى ندارد. هر چند كه هر س ــه ش ديگر مقايس

بوده و هويت مخصوص به خود را دارد.
در پايان، از آقاى فرهاد انوارى جهت ارائه سند و تحقيقات ميدانى، خانم ها فروغ كاسب و نرگس افضلى 
ــكده حفاظت و مرمت پژوهشگاه ميراث فرهنگى جهت مرمت سند، از خانم پرهيزكار  پور، همكاران پژوهش
ــى كرج، آقاى دكتر  ــناد موزه مردم شناس ــتفاده از اس جهت تذكر نكات نگارش، آقاى عباس فتاحيان در اس

عباس ماهيار و آقاى اسداالله عبدلى آشتيانى، به سبب راهنمايى هاى پيوسته شان، كمال تشكر را دارم.

[بيع نامه غيب على كلاكى با ميرزا اسداالله گركانى در باب عمارت شش دانگى]:
فبعد، غرض از تحرير1 و تسطير2 و ترقيم3 اين كلمات شرعيه الدلالات واضحه آلايات آن ست كه حاضر 
ــواس عالى حضرت غيب على ابن  ــعور و جمعيت هوش4 و ح ــت صحت بدن و كمال عقل و ش ــد در حال ش

ــند و گويند با  ــيان به معنى خطوطى كه بر گرد كاغذ خطوط و تصاوير كش ــتن و فارس 1. تحرير: بر وزن تفعيل، نوش
لفظ كشيدن و كردن و يافتن و شدن مستعمل. محمدپادشاه متخلص به «شاد»، فرهنگ آنندراج، ج2، زير نظر محمد 

دبيرسياقى، تهران كتابخانه خيام، 1336 خورشيدى، ص 1037.
2. تسطير: نوشتن و تأليف نمودن. همان، ص 1096.

3. ترقيم: بر وزن تفعيل، مخطط بافتن جامه را و خط دار كردن و نيز ترقيم كتابت كردن و آراستن خط و نقطه نهادن 
تا واضح گردد و نزديك با هم نمودن سطور را. همان، ص 1077.

4. جمعيت هوش: مقابل پريشانى ذهن؛ يعنى از سلامت برخوردار بوده و ادراك درستى داشتند.
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المرحوم نوروز1 ساكن قريه2كلاك3 و به فروخت به مبايعه4 صحيحه شرعيه مليه اسلاميه از روى اشد و رضا 

1. غيب على ابن المرحوم نوروز: از اقوام ميرزا اسداالله گركانى فروشنده ملك در سند كه ساكن قريه كلاك بوده اند.
2. قريه: ده، دهكده، شهر، هرجايى كه مسكن و ماواى مردمان باشد و داراى بناهاى چندى بود، متصل و پيوسته به 

هم. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، چاپخانه مجلس، 1328، ج47، ص 264.
3. كلاك: در لغت نامه، كلاك با معانى متفاوتى آورده شده است؛ از جمله: الف ـ دشت و صحرايى كه مطلقاً در آن 
ــد؛ ب ـ بالاى پيشانى كه تارك سر باشد و آن از رستنگاه موى سر است تا ميان سر و به اين معنى  ــده باش زراعت نش
ــت به آنها  ــد كه گل و ميوه كه دس ــركجى باش ــت (كلال)، ج ـ (كلاِك) چوب دراز س به جاى كاف لام هم آمده اس
نرسد بدان بچينند و به همين نام يعنى با عنوان اسمِ خاص سه دهستان موجود است: 1. دهى از دهستان بخش كرج 
ــت كه200تن سكنه دارد. 2. دهى از دهستان  لواسان كوچك است كه در بخش افجه شهرستان  ــتان تهران اس شهرس
ــكنه دارد. 3. دهى از دهستان حلبرود است كه در بخش فيروزكوه شهرستان دماوند  ــت و 108 تن س تهران واقع اس
ــكنه دارد و چنان كه مشخص است منظور نظر متن در اين مقاله دهستان حومه بخش كرج  ــت و 130 تن س واقع اس

شهرستان تهران است.(همان، ج 51، ص 54-55).
ــن نيز از كلاك به عنوان دهى از دهستان حومه شهرستان كرج، واقع در پنج كيلومترى شرق كرج  ــفرنامه جكس در س
ــهر رى، يعنى رگا(رغه) باستانى است  ــده است كه به عقيده زرتشتيان، موطن زرتشت ش ــده و يادآور ش نام برده ش
ــته مى شد. موطن او يا  ــت و مدت ها آن، با نام مادر پيغمبر مرتبط دانس كه خرابه هاى آن، اينك نزديك تهران واقع اس
ــت، با ناحيه حوالى رود كرج، در راه  ــدرش را كه بنا بر ونديداد در درجيه يا دارجيه يا درج واقع بوده اس ــدان پ خان
ــتاى فعلى كلاك واقع در نزديكى رود كرج كه از كوه  تهران به قزوين، مرتبط مى دانند و مى گويند آن آبادى با روس
پئيتيزبره سرچشمه مى گيرد منطبق است. اين دلايل را جكسن رد مى كند. جكسن، ويليامز، سفرنامه جكسن، ترجمه 
ــت: ده،  ــرى و فريدون بدره اى، تهران، خوارزمى، 1357، ص 412. در دائرة المعارف مصاحب آمده اس ــر امي منوچه
ــتان مركزى(تهران) 5 كيلومترى شهر كرج. در سرشمارى سال 1345 ه.ش به دو  ــتان حومه شهرستان كرج، اس دهس
ــمارى 1345ه.ش) تقسيم  ــمارى 1345ه.ش) و كلاك پايين(جمعيت 1660 سرش ده كلاك بالا (جمعيت 123 سرش
شده است. در تحقيقى ميدانى از مردم روستاى كلاك، وجه تسميه كلمه را اين گونه بيان مى كنند كه هنگام مراجعت 
ــمال، يكى از زنان كلاكى داخل كنيف(قطعه اى از گهواره بچه) ماست مى ريزد و به شاه  ــفر ش ــاه از س ناصرالدين ش
مى دهد و شاه مى گويد اينها كلك هستند و اين كلمه به تدريج كلاك تلفظ مى شود، ولى شاعر معروف كرجى(فقير 

كرجى) معتقد است كه كلاك يعنى «زمين آباد» در دائرة المعارف سياح هم همين مطالب تكرار شده است.
4. مبايعه: بر وزن مفاعله. با يكديگر خريد و فروخت كردن و بيعت نمودن است. فرهنگ آنندراج، همان، ج6، ص 

.3771
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دون الاكراه و الاجبار بل بالطوع و الرغبه1 به عالى حضرت2 ميرزا اسداالله3 گركانى4 الاصل كلاكى المسكن 
ــرعيه و  ــش دانگ عمارت محوطه ملكى متصرفى خود را از كل ملحقات و منضمات ش همگى و تمامى ش
عرضيه آن، كه عبارت از دو باب آبادانى و سه باب مخروبه و كودريز5 و راه رو است، به مال المبايعه مأخوذ 

1. بالطوع و الرغبه: با رضايت و ميل باطنى.
2. آنكه مقام بالا دارد. لقبى است احتراما كه وزيران و بزرگان را بدان خطاب كنند. لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه 

تهران، 1377، ج 10، ص 15672.
ــد، اين اظهارات به  ــكن: در تحقيق ميدانى كه از اهالى گركان انجام ش ــداالله گركانى، الاصل كلاكى المس 3. ميرزا اس
دست آمد كه ميرزا اسداالله كاتب سند و خريدار ملك، از اهالى گركان، يكى از روستاهاى بين تفرش و آشتيان بوده 
ــه برادر ديگر از گركان به كلاك مهاجرت كرده اند و اقوام ايشان مى گويند تنها كاتب منطقه  ــت كه وى به اتفاق س اس
ــت. جدهاى ميرزا اسداالله  ــداالله به نام على كاتب آغا محمدخان قاجار بوده اس ــت. پدربزرگ ميرزا اس كلاك بوده اس
ــل قبل ايشان در گركان متولد  ــداالله كه چهار نس ــت: فرهاد، ميرزا احمد، على، محمد، ميرزا اس به اين ترتيب بوده اس
شده اند و در زمان ميرزا اسداالله به كلاك مهاجرت كرده اند. بزرگان اين منطقه مى گويند منطقه گركان، از قديم ميرزا 

زاده و با سواد بوده اند.
4. گركان(garakan) ده(جمعيت 1075 سرشمارى 1345ه.ش) بخش آشتيان، شهرستان تفرش، استان مركزى(تهران)، 
ــرپل و نيز در بالاى قلعه كوه مجاور،  ــرقى طرخوران. 2 قلعه خرابه به نام حاجى عبداالله و س 15 كيلومترى جنوب ش
ــين، دائرة المعارف فارسى، تهران، شركت سهامى كتابهاى  ــكده دارد. مصاحب، غلامحس آثار قلعه اى معروف به آتش

جيبى، 1345، ج 2، ص 238.
ــت: 1. يكى از راه هاى  ــتاى كلاك مورد ذكر اس ــاكنان روس ــده از س 5. كودريز: در مورد كودريز دو توضيح اخذ ش
مرزبندى روستاها در قديم بوده است كه با استفاده از انباشتن كودها روى هم، دور منطقه هاى مسكونى را مشخص 
مى كردند و حياط مانندى مى ساختند كه ديواره هاى آن را با كود پر مى كردند؛ 2. محل جمع آورى فضولات حيوانى 
ــود و  ــت، به طورى كه فضولات را در كودريز جمع مى كردند و روى آن خاك مى ريختند تا كاملاً تجزيه ش بوده اس

براى مصارف سال عاطى روستائيان، مورد استفاده قرار گيرد.
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و المقبوض1 مبلغ دو تومان و پنج هزار وجه پناباد فضى2 عددى سيزده نخود وزن در ثانى مصالحه3 صحيحه 
شرعيه اسلاميه نمود.

ــل افحش را به مال  ــا ب ــيما خيار الغبن7 اندر غبن فاحش ــقاط4 خيارات5 مبيعه6 را س ــع مزبور كافه اس  باي

ــده، اخذ شده. انورى، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381، ج 7،  ــده، تصرف ش 1. المقبوض: گرفته ش
ص 7249.

ــير در پناه آباد(يعنى قلعه شوش) ضرب كرد و به اسم پناه آبادى و  ــكه اى كه رئيس ايل جوانش 2. پناباد فضى: نام س
ــت و نيم قران، يعنى ده شاهى ارزش دارد. لغت نامه،  ــد و آن از نقره اس ــهور ش ــپس پناه آباد و پناه باد و پناباد مش س

همان، ج 14، ص 458. 
ــت. در جنگ هاى بين ايران و روسيه كه  ــى حكومت داش ــير در قره باغ و قلعه شوش ابراهيم خان، رئيس ايل جوانش
در قرن گذشته اتفاق افتاد، با روس همراه بود و عاقبت از رفتار خويش پشيمان شده، به سوى ايران گراييد و چون 
ــر او تاخته، ابراهيم و تمام كسانش را در قلعه بكشتند. ابراهيم  ــپاهيان روس از اين قضيه اطلاع يافتند، ناگاه بر س س
ــه تن ديگر بدين نام در ايل جوانشير امير  ــت و جز او، س خليل خان نامبرده چهارمين ابراهيم از امراى اين طايفه اس
ــت. نادر، عشيره جوانشير را به خراسان و افغانستان  ــتين آنها در زمان شاه عباس صفوى مى زيسته اس بوده اند. نخس
ــوش را بنا كرده، پناه آباد نام نهاد و  ــتند. رئيس آن طايفه، پناه خان قلعه ش كوچ داد و پس از نادر باز به قفقاز برگش
ــت و هنوز در ايران، به خصوص آذربايجان، دهشاهى را  ــكه نقره اى زد كه به نام پناه آباد يا پناآبادى معروف گش س

پناه آبادى يا پناباد مى نامند. همان، ج 2، ص 258.
3. مصالحه: سازش، توافق؛ عقدى كه ضمن آن دو طرف درباره مالى توافق مى كنند، از قبيل واگذارى مالكيت آن در 
قبال عوضى يا استفاده از نفع آن يا اسقاط دين و جز آنها؛ دادن چيزى به كسى معمولاً با بستن قرارداد عقد مصالحه. 

انوري، همان، ج7، ص7067.
4. كافه اسقاط: كافه به معنى همه، جميع. فرهنگ آنندراج، همان، ج5، ص3342.

ــخص ثالثى داده  ــرعى يا قانونى كه به يكى از دو طرف عقد يا هر دو يا به ش 5. خيارات : (فقه، حقوق) اختيارى ش
مى شود كه به موجب آن، عقد يا معامله تنقيذ مى شود يا بر هم زده  مى شود. همان، ج4، ص 2921.

ــه: آنچه مورد معامله و خريد و فروش قرار گيرد، كالا(حقوق، فقه) مالى كه در عوض دريافت پول يا  ــع، مبيع 6. مبي
مال ديگر به خريدار تمليك مى گردد. همان، ج 7، ص 6605.

7. خيارالغبن: در اصطلاح حقوقى و فقهى خيار حقى است براى متبايعين يا يكى از آنها كه مى تواند عقد لازم را بر 
هم زند(حقوق مدنى تأليف دكتر سيدحسن امامى، ج 1، ص 475). قانون مدنى ايران خيار را تعريف نكرده و فقط 
ــت، مبنى بر اين شرح:  ــمين نوع از انواع خيار، خيار غبن اس ــت. شش در دو ماده(380 و 396) انواع آن را آورده اس
ــد، بعد از علم بغبن مى تواند معامله را فسخ كند(ماده 416  ــته باش هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داش
قانون مدنى ايران). غبن در لغت به معنى خدعه است و در اصطلاح خيار غبن اختيارى ست كه در قانون در اثر عدم 
تعادل ارزش معاوضه مبيع با ثمن به متضرر داده است كه مى تواند معامله را فسخ يا به همان نحو قبول نمايد. ناميدن 
خيار مزبور به خيار غبن از نظر آن ست كه يكى از طرفين معامله در اثر خدعه اغلب ممكن است كه طرف ديگر را 
ــده مغبون و طرف او را غابن نامند. اشتباه غابن در ارزش مورد معامله،  ــى كه در معامله متضرر ش مغبون نمايد و كس
خللى به عقد و رضاى او وارد نمى آورد، زيرا متعلق قصد و رضا در عقد بيع تمليك هر يك از عوض و معوض در 
ــتباه در ارزش مورد خارج از عقد است و قبل از عقد سنجيده مى شود برقرارى حق فسخ  ــت و اش مقابل ديگرى اس
ــتباه در ارزش مبيع به او متوجه مى شود و بدين جهت قانون غبن  ــت كه در اثر اش براى مغبون از نظر رفع ضررى س
ــته است.  ــخ دانس فاحش را يعنى ضررى كه عرف تحمل آن را بر خلاف عدالت بداند، موجب خيار غبن و حق فس
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المصالحه مأخوذ و المقبوض موازى پنج هزار دينار1 وجه پناباد فضى عددى سيزده نخود وزن توضيح اينكه 
ــادى در مبيع مزبور به هم برسد يا مستحق للغير2 برآيد بايع ضامن درك شرعى گرديد  ــف فس چنانچه كاش
ــهر  ــد، فى چهاردهم ش ــد كه از عهده مبيع مرقوم و اجرت المثل3 آن برآيد و صيغتان جارى ش و ملتزم ش

صفرالمظفر سنه 1291(تصوير1).                                                                            

[حواشى/ سجلات]:
ــهر صفرالمظفر 1291"،  ــخ پانزدهم ش ــم بصحه با رقم فيه/ تاري ــانه/ قدحصل العل ــم االله تعالى ش "بس

مهر:حسين ابن على(تصوير2).        
ــيده نساء- (دفعه:)حد  ــت:(دفعه:) حد اول به راه رو رضاعلى و س   "و محوطه مرقومه متن باين حدود اس
ــت-(دفعه:) حد رابع  ــهدى باقر-(دفعه:) حد ثالث به خانه ورثه فرج االله كه از خود بايع اس ثانى به خانه مش

بكاه انبار4 رضاعلى و جبل(تصوير3). 
سند ممهور به مهر سه تن از اهالى منطقه است: ”عبده اسفنديار- مهدى- عبده مهرعلى“(تصوير4).

                                                                                                  
                                

لغت نامه، همان، ج25، ص970-968.
ــكه قديم فرانسه به نام دنيه  ــده و يك س ــت كه در لاتين دناريوس ش 1. دينار: از كلمه يونانى دناريوس= دناريون اس
ــده، چنان كه پيش از رسمى شدن ريال در  ــيم ش ــت. ريال واحد پول ايران به صد دينار تقس از همين لغت لاتينى اس
ــيدى، قران نيز عبارت بوده از هزار دينار. دينار و درهم، ديرزمانى است كه در ايران  ــفند 1308 هجرى خورش 27 اس
زمين شناخته شده است. در روزگار ساسانيان دينار سكه زر و درهم سكه سيم بوده. دينار و درهم در ايران در قرون 
ــكوكاتى  ــلام و چه پس از آن، نام اوزانى هم بوده، آنچنان كه نزد يونانيان هم نام اوزان و مس متفاوت چه پيش از اس
ــيوطى در  ــت. ابن دريد در جمهره اللغه، جواليقى در المعرب، راغب اصفهانى در المفردات الفاظ القرآن، س بوده اس
ــى، همان،  ــخن گفته اند. همان، ج 14، ص 549 و دائرة المعارف فارس مزهر و ثعالبى در فقه اللغه از دينار و درهم س

ج1، ص 1528.
2. مستحق للغير: ملك به شخص ديگر واگذار گردد.

ــراى تعيين مقدار آن اجرت امثال موضوع  ــت مزد و اجرت المثل: اجرتى كه ب ــرت المثل: اجرت: مزدكار، دس 3. اج
اجاره مورد نظر قرار بگيرد. در مواردى كه عقد اجاره به سبب نقد شرطى باطل يا اصلاً منعقد نشده و شخصى هم از 
شيئى منتفع شده باشد، بر عهده او است كه اجرة المثل آن را به موجر يا مالك بدهد. لغت نامه، همان، ج4، ص1037.

4. كاه انبار: انباركاه كه محل نگهدارى كاه بوده است.
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